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	· [bookmark: _GoBack]عنوان پژوهش: طراحی نظام جامع و یکپارچه برنامه‌ریزی سازمان تأمین اجتماعی

	· نوع پژوهش :   
                کاربردی ■                                    بنیادی □                                  توسعه‌ای □            

	· نوع خروجی حاصل از انجام پژوهش:
طرح پژوهشی■                 گزارش کارشناسی□               سند سیاستگذاری □




لازم به ذکر است در چارچوب پژوهشی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، منظور از طرح پژوهشی، سند سیاستگذاری و گزارش کارشناسی به شرح ذیل است:
«طرح پژوهشی»
طرح پژوهشی یکی از انواع قالب‌های تولید علمی محسوب می شود که منطبق با اصول علمی روش تحقیق انجام می‌شود. 
«سند سیاست‌گذاری»
«سند سیاست‌گذاری»، گزارشی کوتاه، بی‌طرفانه و موجز در پاسخ به یک سؤال مشخص یا راجع به یک مسئله خاص‌‌ است که استاندارد صلاحیت برای تهیه سند سیاست‌گذاری، افراد خبره هستند. این گزارش شامل سه بخش زیر می‌شود: بخش اول که به آن «خلاصه مدیریتی» خواهیم گفت، بر روی جلد گزارش، ضمن بیان مشکل در یک یا دو سطر، به ارائه راهکارهای اجرایی منطقی برای آن در حداکثر نصف صفحه می‌پردازد. بخش دوم که گزارش اصلی را تشکیل می‌دهد و در 3 تا 5 صفحه مطابق چارچوب تعیین‌شده تهیه می‌شود، «پیشنهادات سیاست‎‌گذاری» نامیده می‌شود. بخش سوم که به تحلیل دقیق موضوع و ارائه اسناد پشتیبان آن می‌پردازد، «یادداشت سیاست‌گذاری» نام دارد. هر یک از این سه بخش برای اهداف خاص و مخاطبان ویژه خود تهیه می‌شوند.
«گزارش کارشناسی»
شامل ارائه یک گزارش کامل در خصوص یک موضوع خاص موردنظر است که به یک فرد مجری با سطح صلاحیت حداقل «محقق» واگذار می‌شود تا حداکثر طی 3 ماه، گزارش مورد نظر را منطبق با فرمت ارائه‌شده تهیه و ارائه نماید.
«تعریف سطح خرد/متوسط/کلان»
طرح خرد- طرحی است که از حیث مبلغ سه برابر حد نصاب معاملات خرد موسسه می باشد.
طرح متوسط- طرحی است که از حیث مبلغ از معاملات خرد فراتر بوده و حداکثر ده برابر سقف حد نصاب معاملات خرد موسسه می باشد.
طرح کلان- طرحی است که از حیث مبلغ از سقف معاملات متوسط فراتر باشد. 




	توصیف و بیان مسئله:
در سازمان‌های بزرگ ارائه‌دهنده خدمات عمومی مانند سازمان تأمین اجتماعی، برنامه‌ریزی سازمانی صرفاً یک ابزار مدیریتی نیست، بلکه ستون اصلی حکمرانی اثربخش، کارایی مالی و پاسخگویی به ذی‌نفعان محسوب می‌شود. این نظام زمانی می‌تواند کارکرد واقعی خود را نشان دهد که در چرخه تعامل با نظام‌های کلیدی فعال و موثری چون؛ بودجهریزی، مالی، آمار و اطلاعات، نظارت و ارزیابی در پیوندی دقیق، قوی و به‌صورت هماهنگ و یکپارچه عمل کند. کنش و واکنش هر حلقه از این زنجیره، نقش حیاتی در سیاستگذاری راهبردی، محافظت از پایداری و ارتقاء کارآمدی سازمان داشته و فقدان هماهنگی میان اجزا و عناصر این زنجیره به معنای کاهش اثربخشی کل سیستم تامین اجتماعی است.
تجربهی حال حاضر سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد که هر یک از نظامهای فوق در غیاب یک چارچوب استاندارد ارتباطی، عمدتا به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند. این گسست ساختاری و حرکت مستقل این نظامها فارغ از توجه به ضرورت هم‌افزایی، حمایت و پشتیبانی مقتضی و متقابل، پیامدهای متعدد و کارکردهای پرهزینهای را برای این سازمان ایجاد کرده و آسیب پذیری آن را در مواجهه با تغییرات محیطی، افزایش و سطح تاب آوری آن را تحت تاثیر قرار داده است. در این ارتباط توجه به مشکلات زیر حائز اهمیت خواهد بود:
· تعارض در سیاستگذاریهای کلان سازمان با رویکردها، اهداف و جهتگیریهای برنامههای راهبردی به دلیل سطح اطلاعاتی که خارج از حیطه برنامهریزی از حوزه های مالی، بودجه یا آمار و اطلاعات به حوزه مدیریتهای عالی ارائه میشود.
· تولید دادههای اطلاعاتی متفاوت، متناقض، پراکنده و بعضا غیرقابل اتکاء از سوی حوزههای متعدد سازمانی و عدم جامعیت دامنهی اطلاعات مورد نیاز حوزه برنامهریزی در نظام آمار و اطلاعات سازمان و استمرار تولید دادههای موثر که مانع از تصمیم گیری های دقیق مدیران میشود.
·  ضعف در بکارگیری موثر، هدفمند و بهینهی منابع محدود و تخصیص آن‌ در نبود پیوند نظام بودجهریزی با نظام برنامهریزی سازمان
· ضعف در برنامهریزی برای مدیریت منابع و مصارف در فقدان بودجهریزی مبتنی بر عملکرد با توجه به پیوند ضعیف نظام بودجهریزی با نظام نظارت و ارزیابی عملکرد سازمان
· تعریف شاخصهای ارزیابی عملکرد خارج از نظام برنامهریزی سازمان و عدم جامعیت شاخصهای نظارتی و سهم ضعیف برنامههای سازمان در این ارزیابی که با نبود مکانیزم ارزیابی کارآمد، فرصت اصلاح به‌موقع و بازخوردگیری را نیز سلب می‌کند.
· تکثر و تکرار برنامههای بخشی، عملیاتی و استانی به دلیل ضعف در اطلاعات ورودی و خروجی برنامهریزی در تعامل با نظام آمار و اطلاعات از یکسو و با نظام مالی و نظام نظارت و ارزیابی عملکرد از سوی دیگرکه بهره‌وری را کاهش داده و منابع انسانی را فرسوده می‌کند. 

نظامهای سازمانی مورد بررسی همانند چرخ‌دنده‌هایی که اگر ناهماهنگ باشند، حرکت کل سیستم را کند یا متوقف می‌کنند، بدون هماهنگی استاندارد، عملکردی ناقص با هزینه‌های اضافی ایجاد می‌کنند.
اهمیت شناسایی و تقویت روابط میان این نظامها معادل تنظیم دوباره چرخ‌دنده‌های محرک سیستم سازمان تامین اجتماعی است. وقتی این اجزا هماهنگ عمل کنند، حرکت کل سیستم روان‌، سریع‌ و اثربخش‌تر خواهد بود. استانداردسازی ارتباطات میان این نظامها نه تنها انسجام و هم‌راستایی اهداف سازمان را تضمین می‌کند، بلکه موجب افزایش بهره‌وری، کاهش دوباره‌کاری و ارتقای انگیزه منابع انسانی نیز می‌شود و سازمان را در برابر تغییرات محیطی مقاوم‌تر می‌سازد.
بر این اساس طراحی و استقرار یک نظام جامع و یکپارچه برنامه‌ریزی برای سازمان تأمین اجتماعی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بوده و چنین نظامی باید هم‌افزایی میان فرآیندهای برنامهریزی، بودجهریزی، مالی، آمار و اطلاعات، نظارت و ارزیابی اجرای برنامهها و عملکرد سازمان را تضمین نموده و با ایجاد زنجیره‌ای منسجم از هدف‌گذاری تا پایش نتایج، انسجام راهبردی و کارآمدی عملیاتی را ارتقا دهد. این تحول، نه تنها شکاف موجود میان نظریه و عمل را پر می‌کند، بلکه زمینه حکمرانی یکپارچه، پاسخگو و پایدار را فراهم و امکان حرکت سازمان از واکنش‌گرایی به آینده‌نگری فعال را میسر می‌سازد.

	اهداف مورد نظر برای تحقیق:
هدف کلی و اصلی
طراحی و ارائه یک نظام جامع و یکپارچه برنامه‌ریزی برای سازمان تأمین اجتماعی
اهداف فرعی در سال 1405
· شناسایی، تحلیل و آسیب شناسی وضعیت فعلی نظامهای؛ برنامه‌ریزی، بودجهریزی، مالی، آمار و اطلاعات، نظارت و ارزیابی و نقاط ضعف و گسست‌های موجود.
· تعیین روابط و وابستگی‌های متقابل میان نظام‌های کلیدی موثر بر نظام برنامهریزی و نحوه تأثیر انفرادی و تجمیعی این نظامها بر موقعیت و عملکرد کلی سازمان.
اهداف فرعی در دو سال آتی
· طراحی چارچوب و نقشهی فرآیند ارتباطی استاندارد، هماهنگ و همافزا میان نظامهای سازمانی فوق به منظور استقرار حاکمیت نظام جامع و یکپارچه برنامهریزی و جلوگیری از جزیره‌ای شدن برنامه‌ها، تصمیمات و سیاستگذاری‌ها با بهرهگیری از تجارب جهانی
· توسعه مکانیزم‌های یکپارچه نظام آمار و اطلاعات و نظام نظارت و ارزیابی عملکرد برای پشتیبانی از نظام برنامهریزی و تصمیم‌گیریهای مبتنی بر شواهد و ایجاد چرخه بازخورد مؤثر.
· ارائه الگوی تخصیص و مدیریت بهینه منابع و بودجه‌ریزی هماهنگ با اهداف کلان و اولویت‌های سازمان در پیوند با نظام برنامهریزی و در تعامل با نظام ارزیابی عملکرد
· ارزیابی اثربخشی و پیامدهای احتمالی اجرای نظام یکپارچه برنامهریزی بر سرعت، کیفیت و کارآمدی تصمیم‌گیریها، پویایی، تابآوری سازمان و کیفیت خدمات به ذی‌نفعان.
· ارائه راهبردها و توصیه‌های کاربردی برای پیاده‌سازی نظام جامع، یکپارچه و پایدار برنامهریزی در سازمان تأمین اجتماعی.

	· زمینه‌های استفاده و کاربرد نتایج تحقیق (کاربست آن در سازمان تامین اجتماعی یا حوزه رفاه و تامین اجتماعی):
· درون‌سازمانی: به‌کارگیری الگوی پیشنهادی در سازمان تأمین اجتماعی برای ارتقاء انسجام، افزایش کارایی منابع و بهبود تصمیم‌گیریها و اثربخشی برنامهها و سیاستهای سازمان
· بین‌سازمانی: کاربرد نتایج برای سایر نهادهای حوزه رفاه و تأمین اجتماعی (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی، بیمه سلامت).
· سیاست‌گذاری کلان: استفاده از نتایج تحقیق در تدوین سیاست‌های ملی رفاه و تأمین اجتماعی در راستای حکمرانی یکپارچه و پاسخگو.

	· محدوده مکانی و محدوده زمانی
· محدوده مکانی: ستاد مرکزی سازمان تأمین اجتماعی، مدیریت‌های استانی و شعب منتخب (به عنوان نمونه‌های موردی برای تحلیل میدانی).
· محدوده زمانی: بازه پنج‌ساله اخیر (به‌عنوان داده‌های تحلیلی برای شناخت وضعیت موجود) 
* نتایج این پروژه تا زمان ضرورت تغییر اساسی در ساختار و فرآیندهای سازمان تامین اجتماعی به دلایل محتملی نظیر؛ برپایی نظام جامع و لایه بندی رفاه و تامین اجتماعی و یا اجرای سیاستهای کوچک سازی برای آینده معتبر خواهد بود.

	· شرح خدمات مورد انتظاردر سال 1405:.
·  تنظیم جدول زمانبندی پیشرفت کار برای هر یک از نظامهای سازمانی مورد بررسی
· شناسایی نقاط ضعف، گسست‌ها و مشکلات فرآیندی، ارتباطی و عملکردی نظامهای برنامهریزی، بودجهریزی، مالی، آمار و اطلاعات، نظارت و ارزیابی. (انجام مطالعات اسنادی، میدانی، کیفی و اعتبار سنجی)
· برگزاری جلسات مشترک کارشناسی با حوزه برنامه ریزی و دیگر حوزه ها و نمایندگان سازمانی مرتبط، تنظیم صورتجلسات و ارائه گزارش اجرای مصوبات 
· ایجاد هماهنگی و مشورت مستمر با حوزه برنامهریزی در خصوص نتایج تمامی مراحل انجام کار و مصوبات جلسات به عنوان حوزه سفارش دهنده کار در تمامی مراحل اجرای پروژه
·  شرح خدمات مورد انتظاردر دو سال آتی:.
· تعریف شاخص‌ها، مکانیزم‌ها و فرآیندهای لازم داخلی و تعاملی برای نظام آمار و اطلاعات سازمان به عنوان جزئی از یک نظام جامع و یکپارچه برنامهریزی
· تعریف شاخص‌ها، مکانیزم‌ها و فرآیندهای لازم داخلی و تعاملی برای نظام بودجهریزی سازمان به عنوان جزئی از یک نظام جامع و یکپارچه برنامهریزی
· تعریف شاخص‌ها، مکانیزم‌ها و فرآیندهای لازم داخلی و تعاملی برای نظام مالی سازمان به عنوان جزئی از یک نظام جامع و یکپارچه برنامهریزی
· تعریف شاخص‌ها، مکانیزم‌ها و فرآیندهای لازم داخلی و تعاملی برای نظام نظارت و ارزیابی سازمان به عنوان جزئی از یک نظام جامع و یکپارچه برنامهریزی
· طراحی نقشه فرآیندهای ارتباطی و تعاملی نظامهای مورد بررسی
· طراحی و تفسیر یک نظام جامع و یکپارچه برنامه‌ریزی با استانداردهای ارتباطی و فرآیندی مشخص و موثر و متناسب با ماهیت و کارکردهای ماموریتی سازمان تامین اجتماعی
· ارائه راهنمای عملیاتی‌سازی مدل و پیشنهاد اصلاح فرآیندها برای استقرار نظام جامع و یکپارچه برنامهریزی

	· خروجی‌ موردانتظار در سال 1405 :
· ارائه گزارش تحلیلی و نتایج آسیب شناسی وضع موجود  نظامهای برنامهریزی، بودجهریزی، مالی، آمار و اطلاعات، نظارت
     و ارزیابی سازمان تامین اجتماعی 
· ارائه گزارش الزامات عملیاتی برای اصلاح فرآیندهای سازمان.
· خروجی‌های موردانتظار در دو سال آتی :
· معرفی مدل جامع و یکپارچه نظام برنامه‌ریزی سازمان تامین اجتماعی 
· ارائهی نقشه و چارچوب استاندارد ارتباطی و فرآیندی میان نظام برنامهریزی و دیگر نظامهای سازمانی متعامل موردنظر که هم‌افزایی و هماهنگی میان آن‌ها را تضمین کند.
· ارائه گزارش راهنما و توصیه‌های عملیاتی برای اصلاح فرآیند و کارکرد نظامهای مورد بررسی به عنوان اجزای نظام جامع برنامهریزی
· ارائه گزارش تاثیر پیادهسازی مدل بر همافزایی ارتباطی و عملکردی نظامهای مورد بررسی و تغییر سرعت و کیفیت تصمیمگیریهای قابل اتکاء، اجرای موثر برنامهها و کارایی تولید، تخصیص و صرف منابع

	· محدودیت ها و موانع احتمالی پیش رو:
· تنوع و پیچیدگی نظام‌های سازمانی موردنظر، با توجه به تفاوت در ویژگی فرآیندها و ماموریت ستاد مرکزی و واحدهای استانی 
· تغییرات سیاستی و مدیریتی در سطح کلان و ملی که ممکن است اجرای پیشنهادهای اصلاحی را به تأخیر بیندازد.
· استاندارد نبودن برخی مکانیزمها، فرآیندها، داده‌های اطلاعاتی و شاخص‌هایی که می تواند بر طراحی مدل جامع برنامهریزی موثر باشد.
· ناکافی بودن همکاری حوزه های سازمانی ذیربط با توجه به اهمیت محرمانگی برخی اطلاعات و دادهها که می تواند اجرای پروژه را طولانی نماید.
· وقوع محتمل جنگ و تداخلات سیاستی جدید صادره حین اجرای پروژه و تاثیر بر اولویت اجرای آن
· فراهم نبودن الزامات عملیاتی طراحی و اجرای مدل جامع برنامه ریزی

	·  مدت زمان حدودی اجرای پروژه (ماه): 12 ماه برای مرحله سال 1405 و 24 ماه برای تکمیل پروژه در دو سال آتی

	· سطح مورد نظر برای اجرای طرح:                          خرد □        متوسط ■          کلان □            
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